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 ۲۰۲۶تمبر  پ س ۲۸ دوشنبه حمید انوری                                                             

   "لنډۍدرنگی بر چند گویا "

" های زیبا و دلنشین زبان ملی پشتو، خود را  لنډۍ " آنان که شب و روز و هفته و چهارشنبه به گویا

و به زبان زیبای پشتو توهین روا میدارند، کاش اندک    آورده  مشغول نموده و هر چرندی را گرد 

 ها را مستشعر می ساختند و یقین حاصل می کردند که آن چرند هائی که بنامد درنگی میکردند وخو

  "، ارتباطی به " لنډۍ  " گرد آورده و می آورند هنوز، از نگاه اصول و قواعد و معیار های" لنډۍ   " 

" دارند یا فقط کلوخ ماندن و از آب گذشتن است و سیاه نمودن چند صفحۀ بی زبان کاغذ و نیز  لنډۍ

 صفحات مجازی سایت های بی در و دربان. 

 " ها، چنین است: لنډۍ  یکی از آن گویا " 

 دا بدمرغي نه ده، نو څه ده  

    چی ورور د ورور مرگ ته ټوپک اخیستی وینه 

" میگذریم چون در گذشته ها، بارها و  لنډۍ  چند و چون و معنی و قافیه و شرایط و مقررات"   از

 نیافت که نیافت.  ا بارها در مورد تذکراتی داده شد، اما هرگز گوش شنو

زمانی در میهن زیبای ما دامن    "بدمرغي ولی و اما در این قسمت باید ناگفته گذاشته نشود که، بلی "  

شوم خود را گسترد که زیردارگریختگی های مانند،"آصف بهاند"، برادران تنی و رفقای خلقی شان  

با یک کودتای خونین و ننگین که البته به دستور و کمک مستقیم اربابان روسی شان صورت گرفت،  

هر  خون ازهموطنان شریف ما در    دمار از روزگار مردم شریف افغانستان بدر آوردند و جوی های 

کوی و برزن جاری ساختند و آنگاه که گویا قافیه تنگ آمد، راه فرار پیش گرفتند و سر از اروپا و  

امریکا بدر آوردند و حتی همان اربابان جنایت گستر روسی شان نیز از پذیرفتن آنان خودداری نموده  

   و مانند یک لتۀ کثیف آنانرا به دور انداختند و راه خود گرفتند و رفتند و... 
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دا یو لوی جنایت وه، اما جناب شما تمام جنایات وحشتناک  دا بدمرغي نه ده،    نخیر جناب "بهاند"،

رفقای خلقی و پرچمی و خادی تانرا و تمام جنایات اربابان جنایتگستر روسی تانرا، میگذارید به  

 . " بدمرغي  پای"

و پرچمی تانرا،  خلقی  رفقای  شما جنایات اربابان تجاوزگر و ددمنش روسی تانرا و نیز تمام جنایات  

" و با یک لندی گونه همه را ماست مالی میکنید و تلاش  بدمرغي   صاف و ساده میگذارید به پای"

دارید تا بدین گونه حاشیه رفتن ها، از قضاوت تاریخ فرار کنید. شرم هم خوب چیز است، اما جناب  

    هرگز نگذشته اید. هم   کوچۀ شرمحتی از یک شما 

 غربته  ورک شی، رنگ دی ورک شه  

    گلاب گلاب ځوانان محتاج ژوند تیروینه 

لندی، از قوانین پذیرفته شدۀ لندی سرائی، فرسخ ها فاصله دارد، اما چون در مورد بار ها و بار    این 

ها به شما تذکر داده شده و کارگر نیفتاده است، از خیر آن میگذرم، اما نمی شود از ماهیت آن و  

 مفهوم آن ساده و بی دغدغه گذشت. 

ئی و کمک مستقیم نظامی تجاوزگران بی مقدار  با رهنما  ۱۳۵۷آنگاه که کودتای نامیمون هفتم ثور  

روسی، بنیان زندگانی شرافتمند مردم آزادۀ افغان زمین را از بیخ و بن سرنگون کرد و بعد هم تجاوز  

و...، تا    ددمنشانۀ اربابان روسی تان، هست و بود و دار و ندار مردم شریف افغانستان را برباد داد 

که    شکست مفتضحانۀ تجاوزگران بی مقدار و شرف باختۀ روسی و بعد هم سقوط ذلتبار رژیم کودتا 

جناب شما و برادران تا آخرین لحظات در کنار تجاوزگران بی آزرم روسی و رفقای خلقی و پرچمی  

، مردم نجیب و شریف افغانستان  تان و...، حضور داشتید و گویا آب از آب هم تکان نخورده بود 

بیش از یک و نیم میلیون  قربانی بر پای نهال آزادی و شرافت و انسانیت و افغانیت تقدیم نموده  

 بودند و شما ها را که اعضای حزب نادموکراتیک خلق بودید، خمی هم بر ابرو نیامده بود و...   

جنایات و ددمنشی  ، از طفیل  "گلاب گلاب ځوانان محتاج ژوند تیروینه و در این عصر و زمانه که"  

روسی تان است که شما  ددمنش و تجاوزگر  رفقای خلقی و پرچمی شما و از طفیل اربابان  های  

امروز در همان کنج غربت در مورد اشک تمساح میریزید و...، شرم هم چیز خوبی است که شما  

 با درد و دریغ از یک کوچۀ آن هم هرگز گذر نکرده اید. 

 ژاړمه خلکو   به نه  ولې  

   کوینه لوبې  دوښمنانمی وطن   پر  چې
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جناب "بهاند" اندر آن زمان که تجاوزگران ددمنش و سفاک و خونریز روسی، به کشور آزادۀ  کاش

را به یک  ما  ما ددمنشانه تجاوز کردند و خلق خدا را از دم تیغ شقاوت شان بدر کردند و کشور آبادۀ  

هموطنان شریف ما را از دم تیغ شقاوت    ونیویرانۀ غم انگیز مبدل نمودند و بیشتر از یک و نیم میل 

 شان کشیدند و...، اگر گریه نکرده بودند، لااقل با تجاوزگران بی مقدار روسی هم پیاله نمی شدند. 

"  کوینه   لوبې  دوښمنان می  وطن    پر  چې آن زمان ایشان مشغول کدام وظیفۀ شریف بودند که  فریاد"

 را سر می دادند و لاقل اعتراضی در مورد می نمودند؟!  

ما را از گریۀ تمساح مانند شان تیر، اگر ریگی در کفش ندارند و با این لندی بازی های تهوع آور،  

تلاش ندارند تا بالای جنایات رفقای خلقی و پرچمی شان و ددمنشی های اربابان روسی شان، پرده  

و پرچمی و خادی شان و    ی بیندازند، منتظر می مانیم تا فقط یک سطر در مورد جنایات رفقای خلق 

    " دا گز و او دا میداننیز اربابان دیروز روسی شان بنویسند." 

 ه خدایږو لالیه بی ننګی ته دی ساتین**په میوند کی شهید نشوی** که


